
و علوم سياسي، دوره  227-240 صفحات،1389 پاييز،3، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

 ورزي بسترهاي انديشه

و جامعه  شناسي در دوره معاصر در علوم سياسي

∗ محمدرحيم عيوضي

)ره(المللي امام خميني دانشگاه بينعلوم سياسي دانشيار

)24/2/87: تاريخ تصويب–19/1/87:فتتاريخ دريا(

:چكيده

اي از جملـه انديـشه يشه مقولات اند،در سير تحولات معرفتي در عرصة مطالعات علوم انساني

و متأثر از ورود ترجمه سياسي بر  و بيشتر تقليدي  بـستر،اي مباحـث اساس گرايشهاي كمتر انتقادي

ن انديشه و اجتماعي از قوت كافي برخوردار  حتي پس از انقـلاب اسـلامي.شده استورزي سياسي

و آثار در حيطه انديشه سياسي بندي قابل اطمينان نحله نيز تقسيم در. شـكل نگرفتـه اسـت ها ايـن

و ضرورت نظريه   از اهـداف اسـتراتژيك نظـام سياسـي كه پردازي حالي است كه مقوله توليد علم

، ضرورت انديشه وب مي محس سي شود و تأمـل در مقدمـه انديـشه سياسـي بـه ورزي صـورت اسي

و شرايط محيطي جامعـه اسـلامي  و با اتكاء به مباني معرفتي و مـورد عنايـتراروشمند  نخبگـان

و تغييرات محيطي كه موجـب اما علي.دمي ده اندركاران قرار دست و مقتضيات مناسب رغم شرايط

و دگرگوني در سطح تقاضاي جامعه شده است، همچنان طرح اين سئوال اساسي مطمح  نظر نخبگان

: ورزان قرار دارد انديشه

و تكوين انديشه و ورزي در ايران معاصـر همـواره چرا ركود فكري  مـانع از برخـورد خـلاق

و مباحث در  ده است؟ش» انديشه سياسي«روزآمد با مفهوم

: واژگان كليدي

 ورزي، انديشه سياسي شناسي، انديشه علوم سياسي، جامعه
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 مقدمه
به تحولات تجربه شده در ايران معاصر به نظـر مـي در با عنايت خـصوص موضـوع رسـد

به اي مباحث توان گفت ورود ترجمه بحث مي  و علـوم سياسـي بـه علوم انساني طـور طور كلي

ـ سياسـي مولـد  و شرايط فرهنگي و عدم سنخيت مباني معرفتي اين علوم خاص از يك طرف

ـ سياسي در ايران معاصر از طـرف ديگـر، سـبب  و شرايط فرهنگي ده ش ـآنان با مباني معرفتي

به مفاهيم رايج در اين عل شناختي است و چندبعدي نسبت عبـارت بـه. وم بدسـت نيايـد عميق

و مقابله با چالـشها  ديگر، مفاهيم در فضايي بيگانه با محتواي خويش، راهگشاي حل معضلات

و تركيـب نزديـك بـهيكه از اهميت» بندي موضوعات تقسيم«،رو از اين. اندهشد  بالا در تجزيـه

و دستيابي به تحليلهاي اطمينان و بخش برخوردار هستند، بـي واقعيت مسايل بهـره از شاخـصها

و ضـعف اي يافته معيارهاي مورد اجماع، صورتي سليقه  اند كه نتيجة آن، خلط مباحث از يكسو

و مكـاني شـده  و مقتـضيات زمـاني و بازسازي نظريات سياسي متناسب بـا شـرايط مداقه، نقد

مي. است به ذكر است كه آشفتگي مفهومي غير از پيچيدگي واقعيات و نبايد لازم ايـن دو باشد

يكي پنداشت  و پوياييهاي سياسي، نبايد به منزلة مشروعيت؛را  بنابراين ويژگي آشوبي تغييرات

و مرج در مفاهيم سياسي تلقي شوند و كاركرد مفاهيم، تسهيل.هرج  زيرا اساساً فلسفة وجودي

و منتظم درك به در. استصورتي معنادار لـه فرضـية اصـلي ايـن مقا،نظر داشتن اين مقدمـه با

و تكوين انديشه: ست از اينكها عبارت در ركود فكري و ترجمـة صـرف ورزي براساس تقليـد

و مباحث  و روزآمد با مفهوم .ده استش» انديشه سياسي«ايران معاصر مانع از برخورد خلاق

و جامعه بسترهاي انديشه  شناسي در دورة معاصر ورزي در علوم سياسي

سهابه شهادت تاريخ رشته و جامعه شناسيي علوم ايران روش مسلط در جوامـع در ياسي

و گـرايش بـه، متأثر از روش دانشگاهي ايران  و فرانسوي اسـت و» عملگرايـي«هاي آمريكايي

و عميـق از خـصايص ايـن گونـه روشهاسـت عدم پرداختن به تحليل در.هاي موشكافانه  لـذا

و ثغور محدودة مـورد به حدود ـ مجامع علمي، بدون توجه ـ بـه طـرح نظـر  انديـشه سياسـي

ص 1378ازغندي،(پردازند مطالب متنوع، ذيل اين عنوان مي ،46(.

و نشيب علي و تغييرات دانشگاهي به رغم فراز علم سياست در ايـران: نظر دكتر ازغندي ها

و دچار تحول اساسي نشده است  و پس از انقلاب، چندان تغييري نكرده همـان،(پيش از انقلاب

و.)4ص  و نظــري ملهــم از دو رشــتة حقــوق  علــم سياســت معاصــر ايــران از لحــاظ عملــي

و علم سياست آمريكايي از سوي ديگر است جامعه به ديگر سـخن،. شناسي فرانسوي از يكسو

و جامعـه و آثـار حقوقـدانان و افكـار شناسـان سرچشمة علم سياست نظري ايران، دسـتاوردها

ي علم سياسـت عملـي ايـران بـه ويـژه از اواسـط دهـة سياسي فرانسوي است؛ همچنانكه اتكا 
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و مطالعات آثار علمـاي علـم سياسـت آمريكـايي بـوده اسـت 1340 به روشها ص(، .)139همـان،

و تــدريس سياســت كــه متكــي بــر فلــسفه، تــاريخ، رويهــم رفتــه ديــدگاه فرانــسوي آمــوزش

به جامعه و بر انكارگرايي ذهني مبتني است، كارش و حقوق است مي عام شناسي انجامـد گرايي

و تبيين پديده  ص(بينانـه نيـست هاي اجتماعي بصورت واقـعو در نهايت قادر به شناخت همـان،

144(.

به گفتة دكتـر ارمكـي. شناسي نيز همين وضع را دارد همساية نزديك اين رشته يعني جامعه

در فرانـسه تحـصيل)يشناسي اثبات جامعه(شناسي نظري ايران اكثر افراد درگير در حوزة جامعه 

و متأثر از حوزة جامعه  و اميل هاي اگوست انديشه(شناسي با رويكرد اثباتي كرده ) دوركـيم كنت

و در جهت دفاع از بينش كاركردي برآمده سه در گرايش نظري جامعه ... اند بوده شناسي ايران با

:رويكرد اصلي روبرو هستيم

؛رويكرد انتقادي متأثر از ماركسيسم.1

ـ ژورناليستي.2 ؛رويكرد انتقادي علمي

و علم.3 .)211و 210، صص 1378آزاد ارمكي،(گرايانه رويكرد اثباتي

و اي از تسلط تفكر فرانسوي بر محافل فكري ايران ياد مـي سيدجواد طاهايي در مقاله كنـد

ما: نويسد مي ازاي. عبارت از انگارة فرانسوي است ... انگارة خاص جامعة فكري كشور ن انگاره

طي دورة انقلاب فرانـسه فرهنگ سياسي جامعة كهن فرانسوي كه مشخصاً بر روشهاي مشهور

از. تـأثير نهـاد، اخــذ شـده اسـت  : برخــي از خـصايص ايـن فرهنــگ سياسـي جـامع عبارتنــد

و آنـي(گري انقلابي و چـشمداشت بـه روشـهاي كوبنـده ،)به معناي داشـتن سـرهاي پرشـور

به فضايل انتزاعي، مجادله مخالفت با اهميت سنت و ناتواني در نيل به اجماع، ها، ارج نهادن گري

و بـه تفكيـك(فردگرايي شديداً سياسي، تأكيد بر عنصر حق  به مثابه آنچه بايد از دولت گرفت

توكويل حسد را ويژگي ذاتـي نظامهـاي دموكراتيـك(،1، حسد ذاتي به اقران)از عنصر تكليف 

ص(به نهاد دولتو سوءظن شديد) نامد مي .)56طاهايي،

و در طرف ديگر و فايده. نگرش آمريكايي است،روي ديگر سكه طلب؛ بـه نگرش عملگرا

مي دنبال راه  و عاجل و تفكـر بـه معنـاي حلهاي فوري و انديشيدن نيـست و اهل انديشه گردد

و درنگ كردن، جايي در آن نداردكرتأمل  ز يك جنـبش بقول لوئيس هارتز در آمريكا هرگ. دن

ايم، شيوة زندگي آمريكايي بوده استو يا حزب سياسي ليبرال وجود نداشته است، آنچه داشته

 
و حـسد را در قلـب پنه: توكويل در دموكراسي در امريكا آورده است.1 و رسوم دموكراتيك، احـساس رشـك ان كردني نيست كه تأسيسات

و مساوات براي عموم نيست بلكه بيشتر معلول آنست كه بـا. كند انسان سخت تحريك مي  اين پديده معلول فراهم بودن امكان كسب برابري

آ  و برابري با ديگران، وسايل نيل بـه الكـسي در توكويـل، تحليـل(ن در اختيـار عمـوم قـرار نـدارد وجود فراهم بودن امكان كسب مساوات

ص 1347اي، چاپ االله مراغه دموكراسي در امريكا، ترجمه آقاي رحمت ).410، انتشارات زوار،
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ـ صـيقل واقع از افكار جانكه در ـ بدون اطلاع از نقش وي در اين مـسأله  خـورده ملـييلاك

ص 1377اسپريگنز،(است ،44(.

ص عملگرايـي آمريكاييـان بـا درخصو» هاي سياسي فهم نظريه«توماس اسپريگنز در كتاب

مي سرزنشيلحن آن: نويسد آميز و يـا اعتقـاد بـه اسـتحكام و بنيان نظام پايدار باشد اگر اساس

و خطا فيصله مي  و از طريق آزمون به يك بجـاي توجـه. يابند موجود باشد، مسايل خاصل يك

كه نظريه به ريشة مسايل سياسي يعني حوزه  آمريكاييهـا بـا.دكنـ پردازي ضرورت پيـدا مـي اي

مي» زدوبندهاي ناشيانه« به نظريه. روند پيش پـردازي براساس تعبير ادموند برك، اين عدم توجه

مي  به زيـان احتمالاً از يك وضع سياسي نسبتاً پايدار حكايت كند، البته اين مزيت عملي سياسي

مي  و پيچيدگي فكري در گـسترة سياسـت آمريكـا،. شود تفكر تمام از بـا ايـن عدم مهارت كـه

كه بتوان در تـاريخ انديـشه بـه آن مفتخـر بـود  يكـي از ... محاسن آن نظام است، چيزي نيست

و اينكه در رابطه  و ملل اش با آنها دچار مشكل است، دلايل اينكه آمريكا در فهم ديگر كشورها

صص(همين نكته است  .)45و44همان،

و بازتاب اين مسايل درخصوص نحوة تفكر ب نمود دره در ايران راحتي در قالب آشـفتگي

و مراتب گوناگون تحليل و تعيـين اولويتهـا قابـل سطوح و تـشخيص ـ اجتمـاعي هاي سياسي

و مولد نبود اجماع  كه محصول اين. نظر در بين انديشمندان اين ديار است مشاهده است، امري

در درهم و پريشاني مجامع علمي وميرا» انديشة سياسي«بارة ريختگي توان در تعاريف متعدد

و بلكه فراتر از اين، تعاريف نقيضي يافت كه نمي  و متضاد توان آنها را در كنـار يكـديگر نهـاد

كه انديشه سياسي چيست؟ نظريـة سياسـي چيـست؟ فلـسفة سياسـي كـدامشو مشخص نمي  د

و پژوهشگر هريك از اين عرصه و روش دانشمند ب ها كدام اسـت؟ جالـ است؟ وظيفه، هدف

و بـدون مرجـع ذكـر توجه است كه نويسندگان داخلي عموماً، سخنان خود را بدون اسـتدلال

مي مي و گويي هركس براساس دريافت خويش مي كنند و پيش .رود سازد

 مروري بر تعاريف ارائه شده
كه براساس مقتـضيات: نويسد دكتر علي بيگدلي مي فلسفة سياسي برخلاف انديشة سياسي

و مكان  و بـار فلـسفي هـستييريزي شده است، وسعت طرحزمان و جهانـشمول دارد شناسـي

فلسفة سياسي برخلاف انديشة سياسـي ... افلاطون» فيلسوف شاه«مثل تئوري.ددارآرمانگرايي 

و تغييـراتش روبنـايي اسـت، درحاليكـه انديـشة  و انساني است ـ مذهبي متوجه مباني اخلاقي

به مباحث فلسفي، بنابراين.سياسي زيربنايي است  و هستي فلسفة سياسي شناسـي ماوراءالطبيعه

با. پردازد مي كه به شرايط روز در هر زمـان اما نظرية سياسي فرع بر انديشة سياسي است توجه

مي  محدود به كشور) نظرية سياسي(حوزة عملكرد آن ... شودو مكان از طرف انديشمند مطرح
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)1376بيگدلي،(يا منطقه است

نه فرع بر نظرية سياسـي بلكـه محمدحسي ن جمشيدي برخلاف نظر فوق انديشة سياسي را

ازي هرچنـد كـه تعريفـ،آورد يكي از اركان آن به حساب مي ارائـه» انديـشه سياسـي« مـستقل

ص 1377جمشيدي،(دهد نمي به در واقع، مفهوم مشخص.)318، مي نشده .رويم دنبال مصاديق آن

زايـش انديـشه«در ذيل عنوان» زوال انديشة سياسي در ايران«سيدجواد طباطبايي در كتاب

كهبي» سياسي مي انتخابتوجه به عنواني كه ارائه فلـسفه«كند، مكرر از عنوان كرده در مطالبي

مي» سياسي كه. كند استفاده ايـشان نيـز. يكـي اسـت» انديشة سياسي«با» فلسفة سياسي«گويي

و طبق عادت مألوف تع   هرچنـد؛دهنـد ارائـه نمـي» انديـشه سياسـي«ريفي از همچون سايرين

البتـه عـدم دقـت نظـر،.به تعريـف مفـاهيم پرداخـت بتداادباي در تحقيق علميكه ايم آموخته

كه بررسي آن نيازمند فرصتي ديگر است و ايرادات ديگر را فراهم آورده .مشكلات

تـ«اي تحت عنوان موسي نجفي در مقاله از» اريخيانديشه سياسي در متـون هـيچ تعريفـي

در ارائه نمي» انديشه سياسي« و نجفـي،(كنـد ناپذير رها مـي واقع آن را همچون كليتي تجزيه كند

ص 1377 ،100(.

كه دو جلد كتاب در زمينة تـاريخ فلـسفة سياسـي غـرب بـه رشـتة دكتر عبدالرحمن عالم

بـه ميـان» سياسـي فلـسفه«و» انديـشه سياسـي« نـسبت باب تحرير درآورده است صحبتي در 

از هيچ،وي در جلد اول.نياورده است  بدست» انديشة سياسي«يا» فلسفة سياسي«گونه تعريفي

و به دلخواه، فصول متعدد را تحت عنوان انديشه سياسي يا فلسفة سياسي ارائـه كـرده نمي دهد

ة سياسـي انديـش«،»انديشه سياسي سوفـسطها«،»انديشه سياسي پيش از سوفسطها«است؛ مانند 

سهم«،»فلسفة سياسي در دورة افول دستگاه پاپ«،»گري انديشه سياسي دورة يوناني«،»سقراط

 Political Thoughtايشان در نگارش جلد اول از كتبي با عنـاوين.»هاي ميانه فلسفة سياسي سده

ص 1378عالم،(اند استفاده كرده Political Theoriesو اي انـدك رويـه در جلـد دوم كتـاب اما.)13،

ص 1377عالم،(متفاوت  انـد امـا ارائة تعريفي از فلـسفة سياسـي پرداختـهواند در پيش گرفته)17،

و معرفي كرده   فلـسفة،طبق تعريف ايشان. اند تاريخ انديشه را مترادف با فلسفة سياسي پنداشته

و قدرت دولـت تفكر منظم دربارة ماهيت، هدف«سياسي يعني از يكـسو بـراي كـه ها، ساختار

و از سوي ديگر  و شناخت واقعي دولت فلـسفة سياسـي. براي حفـظ يـا تغييـر آن اسـت،فهم

و  و سياسـي و دشـواريهاي اجتمـاعي به مسايل و ذهني است با هدف پرداختن فعاليتي فكري

كه انسان  و از زماني آغاز شد و رفع آنها به حفـظ آزادي خـود در حل برابـر اقتـدار دولـت ها

ك  و فقط عده. ردندتوجه هـاي اي دربـارة موضـوع اما همة انسانها اين توانايي فكري را نداشتند

 ـهـا نسلهاي آينده در نگاه به گذشته... اصلي فلسفة سياسي انديشيدند، سخن گفتند يا نوشتند  ا ب

و آن  عـالم،(را تاريخ انديشه يا فلسفة سياسي ناميدنـد مجموعة انديشة فيلسوفان نيز آشنا شدند،
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س«بنديها همچنان از عناوين در فصلاين، با وجود.)22و21، صـص 1375 فلـسفة«و» اسييانديشه

و همانند جلد اول بيشترشاستفاده» سياسي .است» انديشه سياسي« عناوينده

باشد گفتني است گسترانيدن محدودة آنچه به زغم نويسندة كتابهاي فوق، فلسفة سياسي مي

 ديگـر در توضـيح نظريـةيدكتر عـالم در كتـاب. ها، بسيار خطرناك است يشهبه اندازة تاريخ اند 

در: اند سياسي نوشته و ارزيابي نهادهاي گونـاگون سياسـي نظرية سياسي اينك به سنجش واقع

نه مي ايشان.)22ص، 1375عالم،(پردازد تا دريابد آيا اين نهادها قادرند منافع مردم را تأمين كنند يا

ب  ميا نگاهي غيرعلمي مطالبي را آورده در ادامه كه آن اند و توان را از جمله مصاديق پراكنـدگي

و فكري فضاي انديشه نبرد به انسجام ذهني : وي چنين ادعا كرده اسـت.دروآشمار اي در ايران

به نظرية سياسي ديگر كاري براي اوقات فراغت عده اي فارغ از غم نان نيست، امروزه پرداختن

ك  و مي بلكه به آن علاقه دارند كه به نظريه ار كساني است پردازي سياسـي بپردازنـد تـا خواهند

.هاي سياسي را تبيين كنندجريان

كه در گذشته به نظرية سياسي مـي،در مقابل پرداختنـد بـراي گذرانـدن بايد پرسيد آيا آنان

به نظريه  و اينكه فارغ از غم نان مي اوقات فراغت بوده؟ اختند؟ بايد اشـاره كـرد كـه پرد پردازي

و نتيجة زندگي ماشيني» اوقات فراغت«مفهوم  كه تـصور آن بـراي پيـشينيان استكاملاً جديد

.غيرممكن بوده است

از» فلـسفة سياسـي« سيدعلي محمودي مخالف اصطلاح،نويسندة ديگر و بجـاي آن بـوده

و آزادي«سـيدعلي محمـودي در كتـاب. بهره جسته است» فلسفة سياست«اصطلاح  » عـدالت

و نوشته است مي» فلسفه سياسي«از اصطلاح: مفصلاً در اين مورد استدلال كرده فهمـيم اينطور

كه ماهيتاًكه فلسفه  است؛ اما آيا چنين است؟» سياسي«اي در اختيار داريم

:، تاكنون ده عنوان احـصاء شـده اسـت، بـدين قـرار»فلسفه«ها يا شعب تحت عنوان شاخه

و تربيت، فلـسفة علـم، فلـسفة فلسفة اخلا ق، فلسفة علوم اجتماعي، فلسفة منطق، فلسفة تعليم

در تمامي اين اصطلاحات، تركيبـات. حقوق، فلسفة هنر، فلسفة زبان، فلسفة دين، فلسفة تاريخ 

و مضاف اليه«بصورت  بـ»فلسفة سياسي«است؛ ليكن در اصطلاح» مضاف صـورته، تركيـب

و موصوف« ولـي» فلـسفه سياسـي«گـوييم چرا چنين است؟ چرا مـي؛استبكار رفته» صفت

به»فلسفة اخلاقي«و» فلسفة زباني«،»فلسفة تاريخي«،»فلسفة ديني«گوييم نمي رسـد نظر مـي؟

و نـه ديگـر عنـاوين» فلسفه سياسي«باباين اتفاق فقط در  اگـر از اصـطلاح. رخ داده اسـت

، بلافاصـله ايـن»سياسـي« وجود دارد بـا ماهيـتاي اينگونه دريابيم كه فلسفه» فلسفه سياسي«

و اگـر شود كه اين فلسفه چگونه فلسفه پرسش مطرح مي اي اسـت؟ تعريـف آن كـدام اسـت؟

شد فيلسوفي مدعي چنين فلسفه  و اثبـات كنـد كـه در قلمـرو فلـسفه،د منطقـاً بايـ؛اي  بپـذيرد

م المثـل فلـسفهفي. هاي مشابه ديگر نيز وجود دارد فلسفه فلـسفة(اهيتـاً حقـوقي اسـت اي كـه
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كه ماهيتاً تاريخي استو فلسفه) حقوقي اي كـه ماهيتـاً زبـانيو يا فلـسفه) فلسفة تاريخي(اي

به راستي فلسفه). فلسفة زباني(است  و آيا وجـود ... هايي با ماهيات حقـوقي، تـاريخي، زبـاني

ميبه... دارد؟  كن» فلسفه سياسي«رسد اگر اصطلاح مبهم نظر به و اصـطلاح را فلـسفة«ار نهـيم

به تحليل مفاهيم آن بپردازيميرا بكار بريم، بتوانيم تصوير» سياست و . روشن از آن ارائه كنيم

كه عيناً وارد ادبيات)Political Philosophy(ظاهراً ترجمه» فلسفه سياسي«اصطلاح  غربيان است

 را مـن در متـون فلـسفي)Philosphy of politics(» فلسفة سياسـت«اصطلاح. فارسي شده است

شـود هاي نويسندگان غربي مشاهده مـي ام؛ ليكن در برخي نوشته غربيان در باب سياست نديده

و حتي اصطلاح) Political Philosophy(»فلسفة سياسي«كه از اصطلاح  » فلسفة سياسـت«مفهوم

كه» فلسفة سياست«گوييممي. اند را مراد كرده موضـوع فلـسفه» اسـتسي«و مرادمان اين است

و چرا قرار مـي  و چون آن دهـد، مـي قرار گرفته است؛ فلسفه، سياست را مورد سوال را كوشـد

ازآن. به ارزيابي آن بپردازدو تحليل كند و و»چيست«را نقد كند .يي آن سخن بگويد»چرا«ي

در در فلسفة سياست، فيلـسوف از ماهيـت سياسـت پرسـش مـي و موضـوع سياسـت را كنـد

ميآ مي زمايشگاه فلسفه با تيغ تحليل فلسفي تشريح و آن كند را مورد بررسي كوشد ميزان اعتبار

بهي جالب توجه است ايشان در كتاب.)3و1،2، صص 1376محمودي،(قرار دهد  كه يكسال بعد  ديگر

ص 1377محمـودي،(چاپ رسيده است به اسـتدلال)43، هـاي مفـصل خـود در كتـاب بدون توجه

ضمن آنكه در آغاز كتـاب حتـي. اندبه كرات استفاده كرده» فلسفه سياسي«ن، از اصطلاح پيشي

و در ايـن كتـاب هـم مـشكل بـي  تـوجهي بـه يك تعريف كوتاه از فلسفه سياسي ارائـه نـداده

و تعريف مفاهيم وجود دارد . ضرورت ارائة چارچوب تئوريك

اصـغر دشـده نظـر دكتـر سـيدعلي نمونة ديگر از عدم تفكيك مفاهيم جهت تعيين حوزة يا

و حقيقت: كاظمي است  در فلسفه سياسي، بنا به سرشت پرسشگر جوي خـود، غايـات سياسـي

مي  و ارزيابي قرار مي جامعه را مورد نقد و آن دهد و اعتبار را مورد سنجش كوشد ميزان كارآيي

و استدلالي قرار دهد  و كـنش فلسفة سياسي، ارزش ... عقلي و هنجارهـا ي آن نظـام را بـا هـا ها

و ... دهد معيارهاي عقلي مورد ارزيابي قرار مي و فيلسوف سياسي فراتـر از توصـيف كار فلسفه

مي  به تبيين و با پرداختن و»هست«ها،»نبايد«و» بايد«رود و تحليل عقلانـي آنهـا»نيست«ها ها

مي  كه خطوط كلـي حركـت جامعـه را بـراي نيـل بـه سـعابه يك سلسله تجويزها و رسد دت

اي كـه بـر سـيدعلي قـادري در مقدمـه.)44و43، صـص 1376. كـاظمي(كنـد بختي ترسـيم مـي نيك

اگر بخواهيم انديشه سياسـي را در عبـارتي: نگاشته، آورده است» شناسي انديشة سياسي كتاب«

مي  كه مـستقيماً بـه ادارة امـور: شود كوتاه تعريف كنيم چنين آن دسته از باورهاي فلسفي است

ص 1373حـسيني،(م مرتبط است مرد به اكبر در كتاب سيري در انديشه دكتر علي.)13، هاي سياسي

و نوشته  اي است در مقابـل انديشة سياسي ترجمه: كاوشي تاريخي در درك اين مفهوم پرداخته
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:اصطلاحات زير

؛Political theoryتئوري سياسي.1

؛Political Philosophyفلسفة سياسي.2

؛Political thoughtئولوژي سياسي ايد.3

.Political ideasدكترين سياسي.4

شوند، هرچند كـه ممكـن اسـت مفاهيم مركب فوق عمدتاً مترادف با يكديگر بكار برده مي

مخصوصاً بين دو كلمة تئـوري. در بررسي دقيقتر تفاوتهايي ميان اين مفاهيم وجود داشته باشد 

)theory(و فلسفه)philosophy(ميكه بدين و تشابه بين اين دو مطرح . شـود ترتيب مسألة تمايز

و همچنـين كلمـة علـم و فلـسفه  را متـرادف بـا)Science(تا پايان قرن گذشته دو كلمة تئوري

 political(هـاي سياسـي بنـام دكتـرين سياسـي نـوع خـاص از انديـشه. بردند يكديگر بكار مي

doctrines(يا ايدئولوژي سياسي )political ideology(آن شود همـانطوري خوانده مي كـه از نـام

ص 1370اكبر،(پيداست در رابطة نزديك با سياست بوده است   دكتر حسين بـشيريه در كتـاب.)1،

مي دولت عقل در گفتار اول آن با موضوع بحث: نويسد عنوان مسايل اساسي در فلسفة سياسي

به سخن ديگـر دل فلسفة سياسي كل دولت يا جامعة سياسي است  نگرانـي اخلاقـي بـرايو يا

در فلـسفة سياسـي جـدا. كيفيت زندگي كل جامعة سياسي ويژگي اصلي فلسفة سياسي اسـت 

و هنجاري ممكن نيـست  و تحليلي از جهات تجويزي ص 1374بـشيريه،(كردن ابعاد توصيفي ،4(.

و درpolitical theoryوي فلسفة سياسي را معادل و در نسبت فلـسفة سياسـي نظر گرفته است

مي  و تفاوتشان اي انتزاعـي بـا غايـت فلـسفة سياسـي، اغلـب بـه شـيوه: نويسد انديشة سياسي

و مالاً با بهترين شـكل حكومـت ممكـن سـروكار  و ابزارهاي مناسب دستيابي به آنها حكومت

حق. دارد يقت، عدالت، مبـاني موضوعات اصلي فلسفة سياسي را مباحثي چون چگونگي احراز

و برابري، استوار كردن زندگي سياسي بـر اصـول اخلاقـي،  و صلاح عمومي، لوازم آزادي خير

و جـز آن تـشكيل مـي  و ضرورت وجود حكومت، دلايل اطاعـت اتبـاع از قـدرت . دهـد دليل

و از اين و بيش مشابهي است به معناي نوين كلمه نيز داراي علايق كم  رو بيشتر انديشة سياسي

به معناي جديد انديـشة.به ايـن مفهـوم. با فلسفة سياسي قرابت دارد تا مثلاً با نظريه يا تئوري

اما از يـك ديـدگاه مهـم ميـان آنهـا. سياسي قرن بيستم درواقع دنبالة فلسفة سياسي قديم است 

و آن اين كه انديشة سياسي خصلتي عملگرايانه  و علايق انتزاعـي تفاوت وجود دارد رتـ تر دارد

و مبـاني تكـوين حكومـت را كنـار گذاشـته و ضرورت فلسفه سياسي از جمله بحث از دلايل

ص 1376. بشيريه(است  ،17(.

به برخي نظرات رايج در تبيـين مفهـوم انديـشة سياسـي مـي : نويـسد حاتم قادري با تأسي

به منظومه»انديشه سياسي«منظور از و شـمولي، هم عطف توجه ت اي فلسفي اسـت كـه كليـت
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و آراي سياسـي را بـه مثابـة)نظريـه(تفكراتي را داشـته باشـد و هـم عقايـد » فعـل سياسـي«،

و ايضاً ايران به دليل وجود يك كليت دربرگيرنـده....دربرگيرد در تاريخ انديشة سياسي اسلام

و فردي شموليت دارد، يعني اسلام به مثابـة  و زندگي اجتماعي و عام كه بر تمامي ابعاد اجتماع

و صبغة كه اينجا جوهر و منظومه و بيگانه از يك مجموعه يك دين، الزاماً تفكر اسلامي خارج

به فوريت اضافه كرد كه چنين صاحب انديـشه  اي مذهبي دارد، قابل تصور نيست، هرچند بايد

و يا پردازنده به امر سياست نيست و،به اين ترتيب. حتماً مرد سياسي  انديشة سياسـي آميختـه

ميهمجموع و اصول اعتقادي نشأت كه از كليات و اي از فلسفة سياسي گيرد، با تأثرات تاريخي

 طبق نظـر حـاتم قـادري انديـشة سياسـي، بنابراين.)72و71، صص 1370قادري،(امر سياست است 

و نه برعكس و انديـشه. دربردارندة فلسفة سياسي است و كتاب نهادها هـاي سياسـي در ايـران

مياسلام كه تقر  و مقدمة دكتر صادق زيباكلام باشد فاقـد ير درس دكتر حميد عنايت با تصحيح

مي. تعريف انديشة سياسي است  آن هرچند نبود تعريف را توان با درنظر داشتن تقريـري بـودن

كه پس از سي سال اين قابل قبول دانست اما نكتة قابل توجه، موضع  گيري دكتر زيباكلام است

ب  و اساساً مخالف كتاب در صورته تقريرات را بنابراين طبيعـي. است» تعريف مفاهيم«آورده

كه در مقدمة خود كوچك  و مفهوم انديشه سياسي ننمايد ترين اشاره است ايشان بـه. اي به معنا

و صراحت بـه مخالفـت بـا سـازماندهي روش  شـناختي در تحليلهـاي علـوم انـساني پرداختـه

كه مي در: نويسد اين فكر ،»فرضـيه« طبع يك اثـر در حـوزة علـوم انـساني رعايـت لازم است

و روش قانونمند شود، مدتهاست كه در مغرب زمين از پشت بـام» چارچوب علمي«،»تئوري«

و عقب به دليل ضعف بنية علمي ماندگي ما در مباحث علمي، هنوز سـايةبه زمين فروافتاده، اما

و محافل دانشگاهي ما سنگيني شدة يك قرن پيش بر سر بسياري اين باورهاي منسوخ   از اساتيد

ها، بجاي فهم، نقـد نامه هنوزي بسياري از اساتيد ما در طبع آثار، مقالات يا تدوين پايان. كند مي

به گونه  ازو بررسي موضوع، و مكانيكي صحبت ارائـه«،»متدولوژي علمـي«اي خشك، كاذب

در كتـاب بحثهـايي در.)13و12، صـص 1377عنايـت،(كننـد مـي» ابطـال«و» اثبات«و» فرضيه علمي 

اش، قسمتي از آن از سالها قبل براي تدريس هاي سياسي قرن بيستم كه به گفتة نويسنده انديشه

به مرور زمان، برخـي مطالـب، درس تاريخ انديشه  و هاي سياسي قرن بيستم ترجمه شده است

و نكته  ص 1375حلبي،(سنجيها بر روي آنها افزوده شده، تجارب  تعريفـي از انديـشه سياسـي)12،

ص 1378بـشيريه،(هاي جديد در علوم سياسي در كتاب سيري در نظريه. ارائه نداده است  نيـز)53،

و محدوده هاي سياسي مطرح نشده اسـت هرچنـد عنـاوين متعـددي بـا اي براي نظريه تعريف

و نظريه. اند همين عنوان آورده شده  ع در كتاب مدرنيته ص 1379زاده، سيف(لم سياست هاي جديد ،

درهاتلاش نيز)46 و مباحـث روش بابي درخوري و شـناخت بينش فلسفي شناسـي شـناختي

 ـانجامهاي جديد علم سياست نظريه آنه گرفتـه امـا ب نظريـة(صـورت مـشخص بـه تعريـف
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به انديشه سياسي آن هـم در گـستر. اند نپرداخته) سياسي ايهدر فرهنگ علوم سياسي نيز صرفاً

و در توضيح آن نوشته : اين واژه در معني موارد زير بكـار رفتـه اسـت: اند نامحدود اشاره شده

خط افكار، نظريه.1 و ارزشهاي محرك و رفتار سياسـي ها فلـسفة.3؛نظريـه سياسـي.2؛مشي

و علوم سياسي جامعه.4؛سياسي ص 1375،آقابخشي(شناسي، اقتصاد ،304(.

س در واژه« ص 1373يزدي،(.»ياسينامة ،32(

و اصـطلاحات سياسـي«و» نامة سياسي واژه«در ص 1377فولادونـد،(»فرهنگ لغات  هـم)265،

و اصطلاحاتي وجود ندارنـد اصلاً معادلي براي هيچ . يك ذكر نشده است، گويي چنين مفاهيم

 Martinعنـوان بـا وي مقالة مايكل گيلسپي. استاالله فولادوند گذاري عزت نمونة ديگر، معادل

Heidegger, in History of political philosophy ترجمـه كـرده اسـت» انديشه سياسي هايدگر« را

ص 1376فاستر،( به خداوندان انديـشه Masters of political thoughtالاسلامي نيز جواد شيخ.)93،  را

ص 1376جونز،(سياسي ترجمه كرده تئـوري«و» فلـسفه سياسـي« امـا در مـتن از معادلهـاي)62،

و مشخص نيست كه معادل انگليسي آنها كدام كلمه است» سياسي همچنين. استفاده شده است

الاسـلامي اش مـشابه شـيخ، ترجمه خداوندان انديشه سياسي علي رامين، مترجم ديگر مجموعة 

ازستا كه معـادل انگليـسي» نظريه سياسي« ضمن اينكه ده اش مـشخص نـش هم استفاده كرده

و البته در برخي منابع دغدغه. است مي تلاش ها ها انـد شود كـه شايـستة توجـهيي نيز مشاهده

ميبه. هرچند كافي نيستند  به مطالب آغازين كتاب تاريخ انديـشه عنوان مثال هـاي سياسـي توان

به. نوشتة دكتر حسين بشيريه اشاره كرد) جلد اول(در قرن بيستم  مي ليكن در مجموع رسد نظر

و در چـه محـدوده  كه مـشخص نيـست درمـورد چـه موضـوعي اي سـخن در چنين وضعيتي

در مي و انتقال تحليلها كه حتي هـاي تعريـف بـاب گوييم پيچيدگي ناشي از تداخل موضوعات

ش؛حساب شده وجود دارد  و مـانع از رسـيدن بـه يـك اجمـاد دوچندان وعه  مطلـوب علمـي

مي باب آكادميك در ا. شود مسايل تـر شـدن بهتـر ضـعف اي براي روشـنز نگاه مقايسه اكنون

مي  به نوشته موجود بهره و  كـه بـرخلاف متـون سياسـي. نمـاييم هاي خارجي اشاره مـي گيريم

و مقيـدتر بـه ايـن مؤلفان ايراني نوشته و به برخي از آنها اشاره شد غربيها بسيار روشمندتر اند

ا هرچند بـا قطعيـت نمـي. اند مقوله پرداخته  ز يـك اجمـاع فراگيـر سـخن گفـت، لـيكن تـوان

و ساير حوزه روشمندي در بررسي و تقيد به آن در ترسيم حوزة انديشة سياسي هاي مـرتبط ها

نظـر بـه» هـاي سياسـي فهم نظريـه«توماس اسپريگنز در كتاب.و متصل با آن قابل توجه است 

كه مي و در محدودة» نظرية سياسي«رسد ميمي» فلسفة سياسي«را همتراز و فهـم: نويـسد داند

ص(هاي سياسي بالاتر از مطالعة صرف كتابهاي فلسفة سياسي است نظريه .)16اسپريگنز، همان،

ازمي» هاي سياسي نظريه«سازي مفهوم او در آغاز كتاب اقدام به روشن و بـا آگـاهي نمايـد
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س نظريـه«عبـارت: كند تنوع تعاريف كوشش خود را با اين جمله آغاز مي معـاني» ياسـي هـاي

ص(گوناگون دارد  .)17همان،

با اي از جان در كتاب فلسفة سياسي ويراستة آنتوني كوئينتن مقاله كـاربرد«عنـوان پلامناتس

و در قسمتهاي مختلف در كنار اصطلاح» نظريه سياسي  فلـسفة«،»نظريـة سياسـي«آورده شده

وي. آورده شده است» سياسي س:به گفتة  توضـيح)political theory(ياسـي مراد مـن از نظريـه

و غايت حكومت است . نحوة عمل يا عملكرد حكومتها نيست، بلكه تفكر منتظم دربارة غرض

 political( شايد بهتر بـود بـه جـاي تعبيـر نظريـة سياسـي از تعبيـر فلـسفة سياسـي،رو از اين

philosophy(ر استفاده مي و اگر من اين كار كه هم معناي آن است به آن لحـاظا نكردهكرديم ام

بوده كه امروزه لفظ فلسفه، خصوصاً در كشورهاي انگليسي زبان، در معنايي محدودتر از آنچـه 

مي سابقاً به مي كار .)45و44، صص 1371پلامناتس،(شود رفته، استعمال

از: كند پلامناتس اذعان مي كه نظرية سياسي يا فلـسفة سياسـي معرفتـي محققاً راست است

به بار نمي نوع كه علم سياست ارائه مي آن و باز درست است كـه نظريـه سياسـي يـا كند آورد،

ص(فلسفة سياسي خواسته است نقش علوم سياسي را نيز ايفا كند .)47همان،

را.ت.و) جلد دوم قسمت اول(در كتاب خداوندان انديشه سياسي جـونز ايـن دو مفهـوم

ا  و همپاي يكديگر آورده و وظيفة فروتنانة در كنار : كنـد را چنين ذكر مـي» فلسفة سياسي«ست

كه در آن زندگي مي و مفهوم دولت را از لحاظ اشخاص مختلف و قابـل معني كنند، مـشخص

هاي سياسي وجـود خواهـد داشـت بدين ترتيب به تعداد افراد مختلف بشر، فلسفه. فهم سازيم 

ص. جونز( نظ.)10همان، ارائـة: كنـد ريات سياسي را چنـين بيـان مـي وي در چند سطر بعد هدف

و تجربـه  و ترتيب بخشيد هـايي كـه بـدون طرحي است كه در قالب آن بتوان واقعيات را نظم

به چنين طرحي، بي  و نامربوط مي نظم و مفهـوم بخـشيد نظر هـر انـدازه بخـواهيم. رسد، معني

به همان ميزان، ساخت  و مفهوم بيشتر شوند، بخـشن يـك طـرح رضـايت واقعيات داراي معني

و مناسـب) تئـوري(تر خواهد بود، ليكن هرقدر نظريه مشكل تـر باشـد، واقعيـات بيـشتر بهتـر

و قابل توانند معني مي .)همان(فهم گردند دار

مي البته اين مباحث در اين كتاب تحت و گـويي كـه انديـشة عنوان كلي انديشه سياسي آيد

و نظريرسياسي فرات .ة سياسي است از فلسفة سياسي

و موضـوع بلومر در كتاب نظريه.تي. ويليام ذكـر را هاي نظام سياسي تقريباً همـين وظيفـه

و نوشته است كر به هم ارتبـاط» حكومت عمومي«با» سياست«هاي سياسي در اغلب نظريه: ده

ص 1373بلومر،(اند داده شده ،31(.

 سياسي است، چارچوب مرجـع نظريه سياسي تبيين موضوع سياست است، درك عام جهان

به بدون آن نمي. است و بگوييم چرا آن حادثه توانيم رويدادي را عنوان رويداد سياسي بشناسيم
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چه رويدادهايي محتمل،روي داده و در آينده ص(اند خوب بود يا بد .)24همان،

و اجتماعي دي ميدر كتابهاي ديگر نيز شواهد فراوان در اهتمام نويسندگان سياسي . شـود ده

همچنانكه پيشتر گفته شـد هـدف از مقايـسة كوشـشهاي متفكـران داخلـي بـا نظـرات برخـي

و  و مقصود مفهوم بكار گرفته شـده به حساسيت نسبت به منظور نويسندگان غربي توجه دادن

و پديده رابطة آن با ساير حوزه  مي ها  توجـه،به عبـارت ديگـر. باشد هاي مورد بررسي نويسنده

و پردازش مطالب، محور اصـلي اسـت كـه در برخـي از متفكـران ندي در اظهاربه روشم نظر

شناسـي علمـي سـازي نيازمنـد مـسئوليت نتيجه آنكه فرآيند مفهوم. داخلي نيز قابل مشاهده بود 

مي اش خواه است كه در وجه كاربردي  و ضـرورت،رو از اين. يابد ناخواه صبغة سياسي نيز  نيـاز

و بهـره بخشيِ مفاهيم، سامان ـ سياسي به پذيرش مسئوليت علمي جـويي از ديـدگاهي مشروط

و تحليلها را مشكل  و واقعيت را بيش از پيش بوجود آورد گشا انتقادي است كه تناسب مفاهيم

مي. گرداند كه اين تناسب و تكثـر هرچند به مكتب مـورد پـذيرش متفكـران، از تنـوع تواند بنا

.برخوردار باشد

 نتيجه

طرُُق انتظام مفاهيم و پراكنـده بـهبه مثابة به واقعيات متكثـر از بخشي صـورتي قابـل فهـم،

كه ربطي مـستقيم. اهميت اساسي در درك تحولات جوامع برخوردار هستند  انديشة سياسي نيز

به  مي با تغييرات جوامع دارد همچون يكي از مفاهيم مهم در مطالعات سياسي بديهي. رود شمار

كه اين مفه  و بازانديـشي اسـت است در ايـران. وم متناسب با سرعت تغييرات نيازمند بازنگري

كه به  و تعـاملات فرهنگـي، معاصر نه سـنخيت و و از طريق اقتضائات سياسي صورتي اجباري

و سريع را تجربهيتحولات اي از جمله انديشة سياسي براسـاس، مقولات انديشهمي كند متعدد

بي  و و سـامان داده گرايشاتي كمتر انتقادي رو خلـط از ايـن. انـد شتر اقتباسي صور فهم را شكل

و عدم حساسيت لازم جهت مفهوم حوزه و مفهوم هاي مختلف سازي، نوعي سـردرگمي شناسي

از بستر انديشه. در اين زمينه را موجب شده است  و اجتمـاعي در ايـران معاصـر ورزي سياسي

و موضوع مهم مفاه  به حالت تعليق درآمـده قوت كافي برخوردار نبوده و تحديد موضوعات يم

به دلايل مختلف پديد آمده آشفتگي. است و پيگيري مداوم مباحـث هايي كه بنا اند مانع از تأمل

ش  ميدمربوطه و فقدان اجماع مدد و به تداوم سردرگمي بنـدي قابـل تقـسيم«تـاكنون. رسانده

و آثار در حيطه انديشة سياسي اطمينان نحله  ووج» ها واژة انديشة سياسي بطور عـام«ود ندارد

به  .»ندرت براي مواضع سياسي بكار رفته است براي اشاره به فلسفة سياسي، نظريات سياسي يا

مي كه در ايران بر دشواري موضوع و ناگفته نماند آنچه افزايد ويژگـي اسـلامي بـودن فرهنـگ
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كه علي انديشه  بـا1.ها را نيز سبب شده است گاريان دن بحث برخي سادهكررغم پيچيده هاست

مي اين وجود، به يك نتيجة مقدماتي رسـاند كـه نيازمنـد گذر سريع بر تعاريف ارائه شده ما را

و جستجوي دقيق در منابع بيشتر  كـه توان گفت از آنجاييمي،بر اين اساس. استمداقة مستمر

و دقت نمودن گرفته شـدهبه معناي» تئورين«از كلمة يوناني» تئوري«نظريه، ترجمة  نظر كردن

و عـوارض موجـودات بـه نظـر  كه با پرهيز از ظواهر و از سوي ديگر فلسفه تلاش دارد است

به هستي آنها بپردازد،  و» فلسفة سياسـي«و» نظرية سياسي«كردن انديـشة«وامـدار يكديگرنـد

و بدين» سياسي و متجلـي گونه انديشة سياسي حاصل نظرگاه انديشمند سياسي است، پرداختـه

و نگرش خاص آن انديـشمند سياسـي اسـت مي . شود، ضمن آنكه آن نظرگاه برآمده از فلسفه

و در سطحي عميق تر وابسته بـه فلـسفة سياسـي انديشة سياسي يك سر در نظرية سياسي دارد

و ضـرورت آن در ايـران امـروز، لازم اسـت. است به جديت مقولة توليد علم بنابراين باتوجه

و بـا اتكـاء بـه مبـاني يشهاند و تأمل در مقولة انديشة سياسي بصورت روشـمند ورزي سياسي

و شرايط محيطي مورد تجديدنظر قرار گيرند  اي صورت تنوعات، در محـدوده در اين. معرفتي

و متأثر از ويژگي  ـقابل تشخيص ـ اسـلامي ب و خاص فرهنـگ ايرانـي صـورتيه هايي مشهود

و تجل معنادار درمي  و انديشمندان سياسي علـي آيند بـي تأملات نخبگان صـورتيه رغـم تكثـر

به حال فهم سياسي، منشاء نظريه  و مفيد ش مثبت البته تغييرات محيطي.دسازي سياسي خواهند

مي  به دگرگوني در سطح تقاضا كه اين واقعيت، حـساسيت نـسبت همچون عاملي مهم انجامند

مي  به دنبال و همچنانكبه عرضه را ه در برخي موارد مشاهده شد، اظهارنظرهاي متأخر بـا آورد

.دقت نظر بيشتر صورت گرفته بودند

:و مĤخذمنابع
.مؤسسه نشر كلمه، چاپ اول. شناسي در ايران شناسي جامعه جامعه،)1378(آزادارمكي، تقي،.1

و مدارك علمي ايران، چاپ دوم، مركز اطفرهنگ علوم سياسي،)1375(راد، با همكاري مينو افشاري،علي آقابخشي،.2 .لاعات

3.، .، انتشارات باز، چاپ اولعلم سياست در ايران،)1378(ازغندي، عليرضا

.فرهنگ رجايي، انتشارات آگاه، چاپ سوم:، ترجمههاي سياسي فهم نظريه،)1377(اسپريگنز، توماس،.4

،ا.5 ـ انتشاراتي الست، چاپ اول، مؤهاي سياسي معاصر سيري در انديشه،)1370(كبر، علي .سسة خدمات فرهنگي

6.، .، مؤسسة نشر علوم نوين، چاپ اولدولت عقل،)1374( بشيريه، حسين

،. بشيريه.7 .، نشر ني، چاپ اول)جلد اول(هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه،)1376(حسين

8.، .، مؤسسة نشر علوم نوين، چاپ اولم سياسيهاي جديد در علو سيري در نظريه،)1378(بشيريه، حسين

.احمد تدين، نشر آران، چاپ اول:، ترجمه)جلد اول(هاي نظام سياسي نظريه،)1373(بلومر، ويليام تي،.9

.، مؤسسة انتشاراتي عطا، چاپ دوم)جلد اول(تاريخ انديشة سياسي در غرب،)1376( بيگدلي، علي،.10

لك.1 و اشكالات آنها را متذكر شده است اي به طبقه زايي در مقاله به عنوان نمونه نجف (بندي انديشة سياسي اسلامي پرداخته ع كنيـد رجو.

لك: به ، صـص 1379تابـستان. شماره دوم. سال پنجم. فصلنامة حكومت اسلامي.»بندي انديشة اسلامي معاصر درآمدي بر طبقه«. زايي نجف

93-70.
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و بينانديشة سياسي شهيد رابع،)1377(جمشيدي،محمدحسين،. 11 .المللي، چاپ اول، دفتر مطالعات سياسي

. جونز.12 علـي رامـين، انتـشارات اميركبيـر، چـاپ:، ترجمه)جلد دوم قسمت اول(خداوندان انديشة سياسي،)1376(،.ت.و.

.چهارم

13 .، و بين، دفتر مطالعات سياكتابشناسي انديشة سياسي،)1377(حسيني، سيدحميد .المللي، چاپ دوم سي

.انتشارات اساطير، چاپ اول. هاي سياسي قرن بيستم بحثهايي در انديشه،)1375(اصغر، حلبي، علي.14

.انتشارات زوار، چاپ.اي رحمت االله مقدم مراغه. ترجمه. تحليل دموكراسي در امريكا،)1347(آلكسي،. دوتوكويل. 15

، سيف.16 و نظريه،)1379(زاده، سيدحسين ، نشر دادگستر، چاپ اولهاي جديد در علم سياست مدرنيته

و بين)دو جلد(تاريخ فلسفه سياسي غرب،)1377(عالم، عبدالرحمن،. 17 المللي، به ترتيـب چـاپ دوم، دفتر مطالعات سياسي

.و چاپ اول1378

.، نشر ني، چاپ دومبنيادهاي علم سياست،)1375(عالم، عبدالرحمن،. 18

و انديشه،)1377( عنايت، حميد، 19 و ايران نهادها .، انتشارات روزنه، چاپ اولهاي سياسي در اسلام

ب.-20 الاسـلامي، انتـشارات جـواد شـيخ:، ترجمـه)جلد اول قسمت اول(خداوندان انديشه سياسي،)1376(،. فاستر، مايكل،

.اميركبير، چاپ چهارم

، فولادوند، عزت.-21 و ترجمه(خرد در سياست،)1377(االله و نوشته .، طرح نو، چاپ دوم)گزيده

22-، و بينانديشه سياسي غزالي،)1370( قادري، حاتم .المللي، چاپ اول، دفتر مطالعات سياسي

و فرهنگ سياسي در ايران معاصر بحران،)1376(اصغر، كاظمي، سيدعلي-23 .، نشر قومس، چاپ اولنوگرايي

سي. 24 ،محمودي، و آزادي،)137( دعلي .، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، چاپ اولعدالت

و مطالعات فرهنگـي، چـاپ . آزادي در فلسفة سياسي هابزولاك نظرية،)1377(محمودي، سيدعلي،. 25 پژوهشگاه علوم انساني

.اول

، نوروزي. 26 و اصطلاحات سياسي،)1372(خياباني، مهدي دفرهنگ لغات .وم، نشر ني، چاپ

.، مركز خدمات فرهنگي سالكان، چاپ اولنامه سياسي واژه،)1373( يزدي، عباس،-27


